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جهان

سرنوشت  نتانیاهو  در  دستان
 یک سیاست مدار  مسلمان

انتخابات اخیر اســرائیل نتیجه قاطعی به همراه  �
نداشت و حالا بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این رژیم 
و مخالفانــش مجبور شــده اند در تحولی نامحتمل 
بر ســر جلب حمایت یکی از احزاب عرب اســرائیل 
با یکدیگر رقابت کنند؛ چرا که تشــکیل کابینه ائتلافی 
بدون شــرکت این حزب به نظر غیرممکن می رســد. 
به گزارش بی بی ســی، در این انتخابــات نه نتانیاهو 
و متحدانــش موفق به کســب اکثریت کرســی های 
مجلــس ۱۲۰ نفره شــدند و نه مخالفــان او و هر دو 
طرف برای جلب حمایت دیگــر نمایندگان به تکاپو 
افتاده انــد تا بلکــه رئیس جمهوری اســرائیل از آنها 
بخواهد که برای تشــکیل کابینه ائتلافی اقدام کنند. 
برخی از کرســی های کلیــدی در اختیار «فهرســت 
متحــد عربی» اســت؛ گروهــی از اســلام گرایان که 
رهبــرش منصور عبــاس هیچ تعهدی بــه دو طرف 
نداده است و می خواهد از اهرمی که در دست دارد، 
برای حل مشکلات اساســی اعراب اسرائیل استفاده 
کند؛ از  جملــه جرائم خشــونت بار و محدودیت در 
ساخت وســاز. چهار کرســی گروه عبــاس می تواند 
مخالفان نتانیاهــو را به اکثریت مجلس تبدیل کند و 
به نخســت وزیری او پایان دهد؛ در عین حال می تواند 
کار نتانیاهــو را نیز راه بیندازد و اکثریت کرســی های 
مجلــس را نصیب او کند. البتــه نتانیاهو به حمایت 
حزب راســت گرای افراطی «یامینا» نیز احتیاج دارد. 
نفتالــی بنت، رهبر این حزب نیز تا این لحظه به هیچ 
طرفی متعهد نشده اســت؛ اما تحلیلگران رسانه ای 
می گویند که احتمال پیوستن او به ائتلاف راست گرای 
نتانیاهو بیشــتر اســت؛ هرچند مذاکرات با او تاکنون 
نتیجه مملوســی نداشته اســت. در روزهای بعد از 
انتخابات، منصــور هم با یائیر لاپیــد، رهبر مخالفان 
که دارد برای تشــکیل ائتلافی در مخالفت با نتانیاهو 
تلاش می کند، دیدار داشــته و هم با نمایندگان حزب 
لیکود که نتانیاهو رهبرش اســت. لاپید در عین حال با 
نمایندگان «فهرست مشــترک» نیز دیدار کرده است؛ 
ائتلافــی از احزاب عرب که منصــور و گروهش قبلا 
عضوش بودند. این ائتلاف مخالف سرسخت نتانیاهو 
اســت و شــش کرســی آن در مجلس برای تشکیل 
ائتلافی که از حمایت اکثریت مجلس برخوردار باشد، 
الزامی اســت. تلاش منصور عباس بر این اســت که 
مانند «فهرست مشترک» که مواضع سرسختانه ای در 
قبال راست های ملی گرای اسرائیل اتخاذ کرده است 
و از خواســت فلسطینیان برای تشکیل کشور مستقل 
حمایت می کند، دسته بندی نشود و برای همین تأکید 
دارد که «نه چپ اســت و نه راســت». بنا بر گزارش 
رسانه های اســرائیلی، عباس در جلسه ای که با یائیر 
لاپید داشــت، خواســته هایی را مطرح کرد که شامل 
موارد گوناگونی می شــد؛ از  جمله برنامه ریزی برای 
کاهش جرم در محله های عرب نشین، ارائه خدمات 
بــه اعراب بادیه نشــین جنوب اســرائیل - سیســتم 
آنها را به رســمیت نمی شناســد - و تعلیق قانونی 
که برای ساخت وســازهای غیرقانونی در شــهرهای 
عرب نشــین جرائــم ســخت گیرانه ای در نظر گرفته 
اســت. در عین حال گزارش شــده که عباس خواستار 
تعلیق قانون «دولت ملی مردم یهود» است. اعراب 
اسرائیلی به طور عمده عقیده دارند این قانون آنها را 
به شــهروند درجه دو تبدیل می کند. این قانون که در 
سال ۲۰۱۸ تصویب شد، حق تعیین سرنوشت را صرفا 
به یهودیان اســرائیل منحصر کــرد و زبان عربی را از 

زبان های رسمی کنار گذاشت.

ملت گرایی و جمهوری  اسلامی
بنابراین بیشــتر، بحث های ایدئولوژیک در کانون 
شــعارهای انقلاب بــود. قبله و مرجــع جریان های 
چپ آشــکارا اتحاد جماهیر شوروی بود و طیفی از 
جریان چپ هم که وابســتگی به روســیه را چندان 
انترناسیونالیســتی داشتند.  باز نگاهی  برنمی تافتند، 
طبعا، مســلمان هایی هم که تحت تأثیر جریان چپ 
بودند، تحت تأثیر این نگاه انترناسیونالیستی بودند. به 
همین دلیل، در خود انقلاب هم بیش از آنکه مفهوم 
ملت و منافع ملی برجسته شود، مفهوم غرب ستیزی 
و آمریکاســتیزی اولویت و برتری پیــدا کرد  و وقتی 
منافــع ملی در برابر غرب ســتیزی قــرار می گرفت، 
عملا به غرب ســتیزی اولویت داده می شــد؛ اگرچه 
صراحتا اعلام نمی شــد. به همین خاطر هم  هرچند  
در قانون اساسی مبنای مشروعیتِ قدرت، اراده ملی 
است ولی  در عمل «مســئله ایران» و ملت ایران نه 
در ســطح دانشگاه ها و نه در سطح تحولات سیاسی 
و اجتماعی هنوز آنچنان که باید و شــاید در دســتور 
کار قــرار نگرفته  اســت. د  رواقع ریشــه پدیده «چند 
دولتی»  یــا «بی دولتی» در همیــن غفلت از مفهوم 
ملت، هویت ملی و به رسمیت نشناختن عملی حق 

حاکمیت اراده ملی است.
اساسا مفهوم ملت در محیط «جامعه ملل» قابل 
تعریف اســت. وقتی که جامعه مللی وجود نداشته 
باشــد، ملت هم وجود نخواهد داشــت. وقتی ما از 
«ملت» سخن می گوییم، منظور هویت تثبیت شده ای 
اســت که خــود را در کنــار بقیه هویت هــا تعریف 
می کنــد و باید با بقیه هویت هــا، تعامل و گفت وگو 
داشــته باشــد و اگر در جایی دچار تعــارض منافع 
شــد، بتواند منافع خود را مدیریت کنــد  یا اگر مورد 
تجاوز قــرار گرفت، وارد جنگ شــود. وقتی ملت ها 
کنار هم قــرار می گیرند، مبنای اولیه شــان گفت وگو 
و تعامل اســت. بنابراین، قطعا مفهــوم منافع ملی 
با تعامل ارتباط دارد. اساســا اگر من هویتی نداشته 
و نســبت به آن، حسِ تعلقی نداشــته  باشم، امکان 
گفت وگو با دیگران را ندارم و نمی توانم تجارت کنم  
یا مبادلات فرهنگی و روابط سیاســی داشــته باشم. 
تعریف منافع مشــترک و کار مشــترک بین ملت های 
با هویت مشخص قابل انجام است. ملت بی هویت 
امکان کار با سایر ملت ها را ندارد. بنابراین، وقتی من 
از «ایده ایران» صحبــت می کنم، نکته کانونی بحث 
این اســت که مــا به عنوان یک ملــت دارای هویت 
تاریخی و ملی هســتیم. در واقع، هویت ملی باید به 
عمود خیمه ایران تبدیل شــود. وقتی از هویت ملی 
ســخن می گوییم، به این معناست که ما ذات متکی 
به نفس داریم. هویت داریم. این هویت را دوســت 
داریم و با آن، همزاد و همراه هســتیم و خود را جزء 
آن می دانیم و در چارچوب آن نفس می کشــیم. یک 
نکته را هم خوب اســت همین جــا توضیح دهم که 
مفهــوم هویت ملی فراتر از «هویت قومی» اســت. 
هویت قومــی جزئی از هویت ملی اســت. در ایران 
۲۳ قوم وجود دارنــد که با حفظ هویت قومی همه 
ایرانــی هســتند؛ بنابراین  آنان  که در پــی مقابل هم 
قراردادن هویــت ایرانی و هویت قومی هســتند، یا 
به درســتی به موضوع توجه نکرده اند  یا تحت تأثیر 

تحریکات دیگران هستند.
گفته می شــود که در عصر «جهانی شدن» دیگر 
ملت هــا مفهوم خود را از دســت داده انــد. از قضا 
بحــث من این اســت کــه در جریان جهانی شــدن، 
 (glocalization) محلــی»  «جهان هــای  مفهــوم 
اهمیــت زیادتری پیــدا می کنند؛ چرا کــه ملت ها با 
اســتفاده از شــبکه های اجتماعی و جریان دانش و 
آگاهی، از موجودیت و هویت خود آگاهی بیشــتری 
پیدا می کنند  و در پی بازیابی و بازتعریف خودشــان 
می روند. در واقع، جهانی شــدن به این  معناست که 
شــما از یک طرف با مجموعه شبکه ها و جریان های 
فراملی مواجه هســتید، مانند شبکه ها و جریان های 
جهانــی مالــی، بانکی، تجــارت، مهاجــرت آدم ها، 
نمادهــا، فکر، اندیشــه، فیلم، موســیقی، ســینما و 
نمادهای مختلف که در شــبکه های فراملی جریان 
می یابنــد  و از طرف دیگر، شــبکه های ملی نیز خود 
را در درون این شــبکه  های بزرگ تــر، بازتعریف کرده 
و نوعی رابطه عمودی با شــبکه های فراملی برقرار 
می کنند. بنابراین  نکته بســیار مهم این اســت که در 
هنگام جهانی شــدن فقط شبکه های فراملی نیست 
که شــکل می گیرند  یا اینکه به  غلط تصور می شــود 
که شبکه های ملی حذف می شوند  بلکه شبکه های 
جهانی، شــبکه هایی لایه لایــه از اقــوام، ملت ها و 
ســایر نهادهای مدنی هســتند. اتفاقا  شما در فرایند 
جهانی شدن می بینید که حتی شبکه های مادون ملی 
و حتی شــبکه های قومی، مجددا فرصت می یابند تا 
خــود را بازتعریف کنند و عناصر آن با یکدیگر ارتباط 
و پیوندهای جدیدی را برقرار می ســازند. بنابراین  در 
جهانی شدن ما با بازتعریف لایه های مختلف هویتی 
قومی، محلی، ملی و فراملی مواجه هســتیم. از این 
منظر، «ایده ایران» بازخوانی هویت ملی ملت ایران 
و دولت ملی ایران در مجموعه شــبکه های ارتباطی 
جهانی اســت که بحثی کاملا به روز و خلاقانه است 
که می تواند بسترســاز تعامل و سازگاری با جهان و 

شبکه های ارتباطی جهانی باشد.
به هــرروی، در «۱۲ فروردیــن»  روز رأی آری به 
«جمهوری اســلامی»، باید یک بــار دیگر به هویت 
ملی ایرانیان کــه مبتنی بر آموزه هــای تمدنی، باور 
اکثریت مطلق این ملت به اسلام و قبول تحول های 
مدرن است، اندیشه کنیم. با این بازاندیشی است که 
مفهوم یک ملت، یک دولت قابل تحقق است و ایران 
در مســیر توســعه قرار می گیرد. با آرزوی بالندگی و 
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رئیس جمهوری آمریــکا، چین را مهم ترین تهدید 
علیه امنیت ملی ایالات متحده می داند و طی حدود 
ســه ماهی که از حضور او در کاخ ســفید می گذرد، 
سیاســت واشــنگتن در قبال پکن تفــاوت چندانی 
با سیاســت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ســابق 
آمریکا نداشــته اســت. بایدن بــرای افزایش تمرکز 
بــر چین قصــد دارد از حضور نظامی واشــنگتن در 
خاورمیانــه بکاهد و تعــداد بیشــتری از تجهیزات 
نظامــی آمریــکا را از خاورمیانــه به شــرق آســیا 

منتقل کند.
بر همین اساس بایدن شــروع به کاهش رد پای 
ارتــش ایالات متحده در خاورمیانه کرده و اخیرا یک 
نــاو هواپیمابر، سیســتم های نظارتی و حداقل ســه 
باتری سیســتم ضد موشکی پاتریوت از منطقه خلیج 
فارس خارج شــده است. گفته می شــود این اقدام 
به عنوان بخشــی از یک اســتراتژی کلی برای انتقال 
ظرفیت ارتــش ایالات متحده به دیگر نقاط جهان و 

از جمله برای مقابله با چین صورت گرفته است.
مشــابه آنچــه را بایدن بــرای مقابله بــا چین و 
کاهــش حضــور در خاورمیانــه وعده داده اســت، 
پیــش از این هم جورج بوش پســر، بــاراک اوباما و 
دونالد ترامپ رؤســای جمهوری سابق آمریکا تکرار 
کــرده بودند اما تحولاتی در هر دوره باعث شــد این 
وعده ها نه تنها عملی نشــود بلکه حضور واشنگتن 
در خاورمیانه پررنگ تر شود. حتی ترامپ که با شعار 
پایــان دادن بــه جنگ های بی پایان وارد کاخ ســفید 
شــد و برای خــروج آمریکا از افغانســتان با طالبان 
مذاکره کرد  هم  زمانی  که از کاخ سفید خارج شد، در 
مقایسه با آغاز ریاست جمهوری اش، تعداد بیشتری 
از نیروهای آمریکایی را در خاورمیانه نگه داشته بود.
برخی از مفســران اقــدام اخیر دولــت بایدن را 
به عنــوان یک رویــه عادی تفســیر می کننــد. «دیو 
دروش»، دانشــیار دانشــگاه دفاع ملی و کارشناس 
امور نظامی خلیــج فارس، در توییتــی توضیح داد 
«این حرکت چندان نگران کننده نیســت و نباید زیاد 
آن را بزرگ جلوه داد. خــروج تعدادی از تجهیزات 
آمریــکا از خلیــج فــارس در واقــع منعکس کننده 
کاهش نیروهای آمریکایی در عربســتان اســت. این 
تجهیزات را دونالد ترامــپ پس از حمله هواپیمای 
بدون سرنشین به تأسیسات نفتی ابقیق عربستان در 

سپتامبر ۲۰۱۹ مستقر کرده بود.

ترامپ اولین رئیس جمهور آمریکا بود که پس از 
خروج سربازان آمریکایی از عربستان در پی حملات 
۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱، دوباره نظامیان واشنگتن را در این 
کشور مســتقر کرد. نشــانه ها حاکی از این است که 
بایدن ممکن اســت تصمیم بگیرد که به سیاســت 
قبلی واشنگتن بازگردد و استقرار نیروهای آمریکایی 
در ســرزمینی که دو مکان مقدس مسلمانان در آن 
قرار گرفتــه را تحریک آمیز تشــخیص دهد و دوباره 

فرمان خروج از سرزمین عربستان را صادر کند.
این اقدام همچنین سیاســتی را که در ۲۶ ژانویه 
۲۰۲۱، پنــج روز پــس از آغاز ریاســت جمهوری جو 
بایدن اعلام شــد، مورد ارزیابی مجدد قرار می دهد. 
در روزهای ابتدایی ریاســت جمهوری بایدن، پنتاگون 
اعلام کرد ممکن اســت تعداد نیروهــای آمریکایی 
را در عربســتان افزایش دهد؛ اقدامــی که اکنون به 
نظر می رســد ناشــی از ترجیحات دولت ترامپ بود 
اما با اســتقرار دولت بایدن این رویکرد در  حال کنار 

گذاشته  شدن است.
به طور کلی  رویکــرد ترامپ در منطقه ناشــی از 
لــزوم تقابل با ایــران و همچنین فروش تســلیحات 
نظامی به شــرکای منطقه ای بود. در مقابل، به نظر 
می رسد دولت بایدن سرانجام رویکرد دولت ترامپ 
در قبــال ایــران را کنار می گــذارد. تازه ترین تحولات 

حاکی از این اســت که ایالات متحده و ایران در کنار 
همتایان اروپایی، چینی و روسی، قرار است در هفته 
جــاری در وین بحــث درباره مراحــل احیای توافق 
هســته ای ایران را آغاز کنند. این اخبــار و همچنین 
کاهــش ظرفیت نظامی ایالات متحده در عربســتان 
سعودی و به طور کلی در منطقه، بدون تردید رهبران 
کشــورهای هم پیمان آمریکا در خلیج فارس را که از 
فروش اســلحه و رویارویی ترامپ با ایران اســتقبال 

می کردند، نگران خواهد کرد.
روزنامه انگلیســی زبان «نشــنال» که در امارات 
متحده عربی منتشــر می شــود، تأکید کــرده که این 
کاهــش تجهیزات و تمرکز آمریــکا در خاورمیانه در  
حالی است که عربستان سعودی در روزهای گذشته 
با افزایش حمــلات موشــکی و هواپیماهای بدون 
سرنشین شبه نظامیان حوثی یمن روبه رو شده است. 
بایدن با وجود اعلام توقف فروش تسلیحات نظامی 
تهاجمــی به عربســتان، ظاهرا تمایل خــود را برای 
حمایت از تلاش های عربســتان سعودی برای دفاع 
از خود در برابر حملات حوثی ها ابراز داشــته است 
امــا مؤثرترین روش از نظر دولت بایدن برای کاهش 
تحــرکات و حملات حوثی ها احتمالا این اســت که 
عربســتان ســعودی به عملیات نظامی خود علیه 

اهداف حوثی ها در یمن پایان دهد.

به طو رکلــی و در شــرایطی کــه بایــدن تــلاش 
می کنــد تــا ســرانجام تمرکز ایــالات متحــده را از 
خاورمیانــه بــه دیگر نقــاط جهان از جمله شــرق 
آســیا منتقل کند، بازیگــران و قدرت های منطقه ای 
بایــد تصمیم های خــود را بر اســاس تمایلات خود 
و بــرآورد ســود و زیان اقدامات نظامــی اتخاذ کنند 
و دیگر نمی توانند به واشــنگتن بــرای انجام این کار

 تکیه کنند.
مســلما اگر رؤسای جمهوری قبلی ایالات متحده 
زودتر چنین تصمیمی می گرفتند، عربستان سعودی 
هم از آن ســو تصمیم می گرفت  جنگ کوته فکرانه و 
عجولانــه خود را علیه یمن آغــاز نکند تا از حملات 

حوثی ها در مرزهای جنوبی خود در امان بماند.
نقل و انتقال جنگنده های آمریکایی

در همین حال، هفته گذشــته ۳۰ فروند جنگنده 
بمب افکــن آمریکایــی از خاک آمریــکا و همچنین 
بریتانیا، به پایگاه هوایی العدید در قطر منتقل شدند 
تا جایگزین ۳۶ فروند جنگنده بمب افکنی شــوند که 
از مهرماه سال گذشته به امارات متحده عربی و قطر 

اعزام شده بودند.
تصمیم دولت جو بایدن برای اعزام این ۳۰ فروند 
جنگنده، شامل ۱۸ فروند اف-۱۵ئی و ۱۲ فروند اف-
۱۶سی به کشورهای حاشــیه خلیج  فارس، به دلیل 
ادامه حضور نیروهای آمریکایی در عراق و همچنین 
آنچــه  «تــداوم خطــر احتمالی حملات موشــکی 
و پهپادی بــه تأسیســات نفتی و گازی کشــورهای 

منطقه» عنوان شده، اتخاذ شده است.
از میان ۷۲ فروند جنگنــده نیروی هوایی آمریکا 
اعزامی بــه خاورمیانه، مأموریت ۳۶ فروند شــامل 
۱۸ فرونــد اف-۱۵ئــی از اســکادران ۳۹۱ شــکاری 
اعزامی به پایگاه هوایی موفق الســلطی و ۱۸ فروند 
اف-۱۶ســی جی از اسکادران ۷۷ شکاری اعزامی به 
پایگاه هوایی شــاهزاده ســلطان این هفته به پایان 
خواهد رســید و جنگنده های اف-۱۵ئی اســکادران 
۴۹۴ شــکاری و اف-۱۶ســی های گارد ملی هوایی، 
از ابتدای هفته آینده مأموریت های گشــت مســلح 
هوایی عملیات «عزم راســخ» را علیه داعش  ادامه 
خواهنــد داد. این جنگنده هــا، همچنین در صورت 
حمله گسترده شبه نظامیان مستقر در عراق و سوریه 
وظیفه دارند به ســریع ترین و مؤثرترین شکل ممکن 

واکنش نشان دهند.

رئیس جمهوری آمریکا  تمرکز  واشنگتن را  از  خاورمیانه به شرق آسیا  منتقل می کند
بایدن در اندیشه طلسم شکنی

هرگــز فرصــت گفت وگو بــا همــکار قدیمی ام 
«ایوانــز ریور» را از دســت نمی دهــم؛ آن هم زمانی  
که تازه از کره شــمالی به آمریکا بازگشته است. او در 
بخشی از صحبت هایش تأکید می کند که جمهوری 
دموکراتیك خلق کره در شــرایط اقتصادی دشواری 
به  ســر می برد؛ بنابراین اگر دولــت جو بایدن امیدی 
به دستیابی به هدف خلع سلاح هسته ای این کشور 
دارد،  باید تحریم هایی شــدیدتر از آن  چیزی که علیه 
پیونگ یانگ وضع شده، اعمال کند. ریور تصور می کند 
سیاستی چندوجهی با اعمال حداکثر فشار باید علیه 

کره شــمالی به  کار گرفته شود؛ فشاری بیش از آنچه 
دولت دونالد ترامپ در سال ۲۰۱۷ علیه مقامات این 
کشــور اعمال کرد. اگر کسی این فرضیه را بپذیرد که 
اقتصاد کره شــمالی در وضعیت بغرنجی قرار دارد،  
پس مؤلفه های نظامــی، دیپلماتیك و اقتصادی که 
ریور پیشنهاد می کند، می تواند جدی ترین تلاش برای 
ســرنگونی رژیم پیونگ یانــگ از ابتدای جنگ کره در 
ســال های ۱۹۵۰ میلادی باشــد؛ اما من بر این باورم 
که فرضیه بنیادی «ریور» از خط مشــی سیاســی او 
نشــئت نمی گیرد و شــرایط بین المللی هرگز اجازه 
نمی دهد چنین نســخه ای تجویز و عملیاتی شــود. 
ارزیابی فرضی «ریور» بر این نکته اســتوار شــده که 
اقتصاد کره  شمالی ســنگلاخی است و این موضوع 
از دایره تخصص من فراتر اســت. با این حال نســبتا 
مطمئن هســتم او درباره نسبت تأثیر تحریم ها تا این 

اندازه اشــتباه می کند؛ چراکه جمهوری دموکراتیك 
کره با کمك های بی شمار چینی ها، راهکارهایی برای 

کم  اثرکردن تحریم های دردناك در دستور کار دارد.
این در حالی اســت که کوویــد ۱۹ و واکنش این 
رژیم بــه آن، موضــوع دیگری اســت. پیونگ یانگ 
تجــارت بین المللــی اش را تعطیــل کرده اســت و 
هزینه های اجرائی برنامه اقتصادی اش را با شــدت 
و دوبــاره کنترل می کند. ممکن اســت این اقدامات 
واکنشــی، همان تأثیری را داشــته باشــد که سال ها 
تحریم ســازمان ملل و ایالات  متحده نتوانســته آن 
را انجــام دهــد؛ بنابراین به عنــوان موضوع عملی، 
امروزه هرگونــه بحث درباره تحریم های بی اهمیت، 
دیگر موضوعیتی ندارد. در واقع کره شــمالی برنامه 
خودتحریمی اش را بسیار شــدیدتر از تحریم های ما 
به  کار بســته اســت. همان طورکه ریور می گوید، در 
پیونگ یانگ هیــچ تجارت بین المللــی وجود ندارد، 
پس هیچ تحریمی نمی تواند شرایط را برای مقامات 
کره شــمالی دشــوارتر از آنی بکند که اکنــون با آن 
مواجه هستند. تحریم های شدیدی که ریور پیشنهاد 
می دهــد، پــس از عبــور از اپیدمی، قــادر به حفظ 

فشارها بر مقامات کره شمالی نیستند.
واقعیت دشوار

پیشــنهاد ریور زمانی شــایان تأمل بــود که ما در 
فضای دیپلماتیك ۲۰۱۷ و ۲۰۱۶ بودیم. با آغاز مارس 
۲۰۱۶، ایالات  متحــده به موفقیــت درخور توجهی 
در اعمــال تحریم هــای دردناك علیه کره شــمالی 
از طریــق قطع نامه هــای شــورای امنیت ســازمان 
ملل متحد دســت یافت. دولت های بــاراك اوباما و 
دونالــد ترامپ نیز توانســتند با جلــب رضایت های 
بین المللــی کشــورهایی مانند کره جنوبــی و ژاپن، 
تحریم های بیشــتری علیه کره شــمالی اعمال کنند. 
البته عامل اصلی ایــن موفقیت ها، ناامیدی چین از 
توقف آزمایش های هسته ای و موشکی تحریك آمیز 
کره شــمالی و از آن مهم تر، تــرس از واکنش نظامی 
از ســوی دولت ترامپ بود. هرچند آن روزها گذشته 
اســت. این در حالی اســت که برای هرگونه تشدید 
تحریم هــای پیونگ یانگ، تنها پشــتیبانی بین المللی 
کافی نیســت. تا ســال ۲۰۱۹، جمهوری خلق چین 
آشکارا تحریم ها را نقض می کرد و به همراه روسیه 
مانــع اعمــال هرگونه تحریــم معنادار در شــورای 
امنیت و کمیته تحریم ها می شــد. در آن سو، دولت 
مون جائه این در کره جنوبی به جای افزایش فشــار 
بر پیونگ یانگ، علاقه مند بــه کاهش تحریم ها برای 

تسهیل تعامل با کره شمالی بود.
بر این اســاس وقتــی ریور درباره ایجــاد ائتلافی 
برای تحمیل مجازات های شــدید علیه پیونگ یانگ 
صحبت می کند، تعداد کشــورهای موافق به اندازه 
انگشــت های یك دســت هم نیســت؛ به ویژه آنکه 
بازیگران اصلی این منطقه نه تنها از تحریم های مؤثر 
حمایت نمی کنند، بلکه تمایــل به اجرای آن را هم 
ندارند. البته آمریکا گاهی با اســتفاده از تحریم های 

ثانویه موفق بــه ایجاد ائتلافی ناخواســته اما مؤثر 
شده است. در حقیقت اعمال تحریم های تهدیدآمیز 
علیه اشــخاص ثالث، در نهایت آنــان را مجبور به 
همراهی با واشــنگتن می کند. بهترین مثال استفاده 
از این اســتراتژی، نمونه ایران بود که در زمان باراك 
اوباما تهران را به میز مذاکره کشــاند. این استراتژی 
نتیجــه داد؛ چراکــه بازیگران بزرگــی مانند چین و 
روسیه بر این باور بودند که تحقق هدف این کارزار که 
برنامه هســته ای ایران را نیز دربر می گرفت، از طرق 
دیپلماسی به نفع آنان نیز هست؛ اما نباید فراموش 
کرد و نادیده گرفت که ترامپ هنگام خروج از برجام 
نتوانســت با اســتفاده از تحریم های ثانویه، جامعه 
بین المللــی را وادار بــه همراهی با سیاســت های 
واشنگتن کند. پس کسانی که نمی خواهند این روند 
در شبه جزیره کره تکرار شود، باید با احتیاط به چنین 
ابزاری نگاه کنند. ایالا ت  متحده همیشــه نمی تواند 
برای بازگشت تحریم های مؤثری که ما در سال های 
۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ داشتیم، بار دیگر فضای بین المللی را 
بازســازی کند، چه برسد به اینکه سطح شکننده تری 
را اعمال و به ســمت نابودی رژیــم پیونگ یانگ نیز 

حرکت کند.
لحظه حساس

براساس تحلیل ریور، ما درحال حاضر نقطه فشار 
مــورد نیاز را در اختیــار داریم؛ اقتصاد کره شــمالی 
متوقف شــده و آسیب دیده اســت، پس معامله ای 
کــه تخفیف برخــی از تحریم ها را به  دنبال داشــته 
باشــد، اکنون نســبت به پیش از همه گیــری کرونا 
از ارزش بیشــتری برخــوردار اســت. با وجــود این، 
بایــد گفــت توافقی کــه در نهایت به خلع ســلاح 
هســته ای کره شــمالی منجر شــود، به این زودی ها 
محقق نمی شــود و احتمال تغییر شرایط اساسی در 
شبه جزیره بسیار حداقلی است؛ بنابراین دولت بایدن 
به جای آنکه هدفــی غیرواقعی را دنبــال کند، باید 
از این لحظه برای مؤثرترکردن و اعتباربخشــیدن به 
تحریم های کنونی بهره ببرد. برای مثال سخت گیری 
بیشــتر در عملیات های رمزارزها نقطه شروع خوبی 
اســت. آنان می توانند در برابر تکنیك های فنی برای 
دورزدن تحریم ها موانعی را ایجاد کنند؛ راه حلی که 
احتیاج به همراهی کشورهای شرق آسیا با واشنگتن 
ندارد. همچنین می تواننــد نظام تحریمی به مراتب 
سخت تری را نســبت به ســال ۲۰۱۹ عملیاتی کنند 
تا کاهــش تحریم ها بــرای کره شــمالی در ماه های 
آینده جذاب تر به  نظر برســد. بنابراین با هر شرایطی، 
ســاختار بین المللی برای اجرای نســخه اقتصادی 
ریور مناسب نیســت. علاوه بر آن، رژیم افراطی کیم 
جونگ اون همواره ترجیح  می دهد مردم کره شمالی 
گرســنه بمانند امــا در برابر فشــارهای افراد حامی 
پیشنهاد ریور سر تعظیم خم نکنند. در پایان می توان 
گفت تنها یك فرصت وجود دارد و آن هم کاهش یا 
لغو برخی تحریم هاســت که باید از سوی جمهوری 

دموکراتیك خلق چین نیز تأیید شود.

کارتی براي مقابله با پیونگ یانگ نداریم

 جوزف دتوماس
 عضو ارشد وزارت خارجه آمریکا

برگ سبز ، سند کمپانی و کارت خودرو  پراید جی تی 
ایکس آی رنگ نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۸ به شماره پلاک 
ایران ۱۳ _ ۴۳۱ ن ۴۷ و شماره موتور ۲۸۲۶۷۲۵ و شماره 
شاسی S۱۴۱۲۲۸۸۲۱۷۹۴۱ به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو سایپا  111SE رنگ نوک مدادی متالیک 
مدل ۱۳۹۲ به شماره پلاک ایران ۱۰ _ ۶۴۲ و ۶۴ و شماره موتور 

 NAS431100D5767244 ۵۰۱۲۰۲۲ و شماره شاسی 
 به نام  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
برگ سبز خودرو  سمند  سورن  رنگ مشکی متالیک 
مدل ۱۳۸۷ به شماره پلاک ایران ۲۲ _ ۸۶۵ ی ۵۶ 

و شماره موتور ۱۲۴۸۷۰۳۷۱۷۱ و شماره شاسی 
NAACC1CF78F401619 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز خودرو پژو ۴۰۵ جی ال ایکس آی رنگ 
خاکستری متالیک مدل ۱۳۸۶ به شماره پلاک ایران 
۳۳ - ۷۸۱ ه ۶۱ و شماره موتور ۱۲۴۸۶۰۵۶۸۳۷ 

و شماره شاسی ۴۰۳۱۹۸۷۲ به نام 
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

 سند کمپانی  خودرو  پراید  جی تی ایکس آی رنگ 
نقره ای متالیک مدل ۱۳۸۸ به شماره موتور ۳۰۹۸۹۹۸ 
و شماره شاسی S1412288324080  مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز ، سند کمپانی و بنچاق خودرو ب ام و  رنگ نقره ای 
 متالیک مدل ۲۰۰۵ به شماره پلاک ایران

 ۳۸ _ ۷۶۴ ل ۹۷ و شماره موتور ۳۲۶۰۵۶۹۰ و شماره 
شاسی BANA31085CR92605 به نام 

 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و کارت خودرو  اریزو ۵  رنگ آبی متالیک مدل 
۱۳۹۵ به شماره پلاک ایران ۱۰ _ ۵۳۷ و  ۸۴ و شماره موتور 

 MVME4G15BABG000277 و شماره شاسی

 NATFCANH7G1000224 به نام 
 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

برگ سبز و سند کمپانی موتورسیکلت بوکسر رنگ 
مشکی مدل ۱۳۹۱ به شماره پلاک ایران ۱۲۳ - ۲۵۴۴۳ 

و شماره موتور PFMBUJ43069 و شماره تنه 
NEO***150R9146530 به نام 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.


